
بزرگ مي داشتند. عالماني چون شيخ هاشم قزويني 
)متوفي به سال 1380 هـ. ق(، شيخ مجتبي قزويني 
)متوفي به سال 1386 هـ. ق( و شيخ علي اكبر الهيان 
ــام او را به  ــال 1380 هـ. ق( ن تنكابني )متوفي به س
گرمي مي بردند. شيخ علي اكبر الهيان از علماي بزرگ 
ــمار  ــاهدات و كرامات بي ش و اهل علوم باطني و مش
ــت و پيكري نحيف و  بود. حدود 70 سالي عمر داش
تحليل رفته از عبادات و رياضات. يك بار از او شنيدم 
كه گفت: اگر نواب را حضوراً ديده بودم، چه بسا جزو 
ــدم! و با اين سخن، به اهميت  ــته او مي ش افراد و دس
ــلحانه از دين خدا در آن روزگار،  فوق العاده دفاع مس
ــت. نواب صفوي، تلاش هاي بي امان خود  اشاره داش
ــات اسلامي، از سال هاي  را در دفاع از اسلام و مقدس
ــه واگويه كنندگان  1323 و 1324 آغاز كرد. چنانك
ــه و دليرانه  ــه او اينگونه گفته اند:قيام يك تن حماس
ذريه رسول، مسلمانان معتقد را سرشار از شوق و شور 
ــلامي و ضد اجنبي  ساخت. نطفه مقدس نهضت اس
ايران بسته شد و جمعيت فدائيان اسلام به وجود آمد. 
تشكل مسلمانان در راه مبارزه با صهيونيسم و ياري به 
برادران فلسطين، اعدام نوكر سرسپرده بيگانه، وزير 
دربار منحوس، عبدالحسين هژير به دست نخستين 
ــيد حسين امامي  ــهيد فدائيان اسلام، حضرت س ش
بود كه لغو انتخابات قلابي دوره شانزدهم را به دنبال 
داشت و سپس انتخابات نمايندگان جبهه ملي با رأي 
ــپهبد رزم آرا، نخست وزير خائن و ضد  ملت، اعدام س
ملي به دست حضرت خليل طهماسبي كه اعلام ملي 
شدن صنعت نفت را به دنبال داشت، به روي كار آمدن 
ــين علاء  مرحوم دكتر مصدق، هدف قرار دادن حس
جنايتكار، به منظور لغو پيمان بغداد و سركوبي قدرت 
شاه و اربابانش، از جمله مبارزات بي امان افراد جمعيت 
دلير و غيور و از جان گذشته فدائيان اسلام به رهبري 

حضرت سيد مجتبي نواب صفوي بود.« 
  هيچ محكوم�ي از مرگ، با اي�ن همه دليري

 و بي اعتنايي، استقبال نكرده است
خامه استاد حكيمي در پايان مقال، واپسين فصل از 
جانبازي آنان را به نيكي رقم زده است. سخن وي در 

اين فراز ما را از هر توضيح ديگري مستغني مي دارد:
»مرد بزرگ ديگر فدائيان اسلام و در واقع مرد شماره 
ــين واحدي بود. برادر وي،  ــيد عبدالحس دو آنها، س
سيد محمد واحدي نيز از افراد برجسته اين جمعيت 
ــواب صفوي،  ــدند. ن ــهيد ش مبارز بود. اينان همه ش
ــد واحدي،  ــيد محم ــين واحدي، س سيدعبدالحس
ــبي و... به دست  سيد حسين امامي، خليل طهماس
دژخيماني چون تيمور بختيار و سپهبد آزموده. اين 
ــادات  فرزند گرامي علي )ع( و فاطمه )س( و ديگر س
ــاه خائن به  ــال 1334، به دستور ش و يارانش، به س
ــمنان اولاد علي )ع( و حاميان اسلام،  ــلام و دش اس
ــهادت رسيدند. رهبر  به اعدام محكوم شدند و به ش
ــو، در خانه يكي از  ــلام، هنگام وض دلير فدائيان اس
برادران، به اتفاق حاضرين، به چنگ دژخيمان تيمور 
ــلمانان  ــتبداد و مس بختيار افتاد. آزادمردان ضد اس
ــس از ديگري، به زندان هاي قرون  ضد بيگانه، يكي پ
ــدند.  ــكر 2 زرهي روانه ش ــطايي قزل قلعه و لش وس
سپهبد آزموده، خونخوارترين و سفاك ترين شيطان 
ــم، در لباس مقدس قضاوت، شخصاً شكنجه،  مجس
ــازي و تقاضاي اعدام را به عهده  اخذ اقرار، پرونده س
ــا انجام شدند.  ــب الامر و برق آس گرفت. كارها، حس
ــر نكردند ذات  ــيح حكم اعدام، حتي صب براي توش
ملوكانه از عشرتكده آبعلي به تهران بيايد. در نتيجه در 
شبي سرد و تاريك، جلادهاي آزموده، در سلول هاي 
ــلام، خليل طهماسبي، سيد محمد  رهبر فدائيان اس

ــا تقاضاي رهبر و  ــودند. تنه واحدي و ذوالقدر را گش
ــهادت بود... تمام افسران،  ــل ش پيروان او، انجام غس
ــكر 2 زرهي كه در ميدان تير  درجه داران و افراد لش
ــهادت رادمرد از جان گذشته اسلام  لشكر، شاهد ش
ــا متفق القول گفتند كه  و ديگر فدائيان بودند، بعده
از شهامت، شجاعت و دليري و مردانگي نواب صفوي 
ــي از مرگ، با اين همه  متحير بوده اند و هيچ محكوم
ــتقبال نكرده است. دشمن  دليري و بي اعتنايي، اس
احمق، اميدوار بود كه با اعدام اين بزرگ مدافع حق و 
عدل و انسانيت، مي تواند كاخ رفيعي را كه با فداكاري 
ــلام و ايران، سر به فلك كشيده است، در  فرزندان اس
هم بكوبد، غافل از اينكه درختي كه با خون پاك اين 
عزيزان ملت مسلمان ايران آبياري شود، در اثر هيچ 
ــد، همچنان كه توفان حرص و  توفاني از پاي نمي افت
ــپردگانش نتوانست  شهوت و خيانت اجنبي و سرس
ــه آن وارد آورد. آنان، دعوت  كوچك ترين لطمه اي ب
ــر و غيرتمند  ــد، ولي فدائيان دلي حق را لبيك گفتن
ديگري، راه خدايي آنان را تعقيب كردند. مهلك ترين 
ضربت، با شليك گلوله هاي محمد بخارايي به سينة 
كثيف حسنعلي منصور، خائن و خائن زاده، در جلوي 
مجلس و با به درك فرستادن او، بر پيكر استعمار وارد 
ــته جمعي... صادق اماني،  آمد. باز هم يك توقيف دس
محمد بخارايي، رضا صفار هرندي، مرتضي نيك نژاد، 
حاج مهدي عراقي و... به اعدام محكوم شدند كه چهار 
نفر اول به دست جلادان محمد رضاي خائن، شربت 

شهادت نوشيدند، ولي آقاي حاج مهدي عراقي، حاج 
حبيب الله عسكر اولادي و حاج هاشم اماني، به مشيت 
الهي زنده ماندند تا پرچم پيروز و پرافتخار پاك ترين، 
شريف ترين و مؤثرترين قدرت هاي ضد بي ديني، ضد 
بيگانه و ضدبيگانه پرستي را در اهتزاز نگه داشته، پيكار 
خونين خود را به مرحله نهايي برسانند و جنگيدند، 
ــتم و  ــا آخرين اثرهاي ظلم و س بي امان جنگيدند ت
ــق و فجور را در هم فرو ريختند.  بيگانه پرستي و فس
امروز، سال ها از شهادت جانگداز حضرت سيدمجتبي 
نواب صفوي، رهبر عزيز فدائيان اسلام و فدائيان دلير 
و از جان گذشته اي كه در آن قتل عام وحشيانه، شربت 
ــيدند، مي گذرد. نواب و يارانش را بارها  شهادت نوش
گرفتند و به زندان افكندند و شكنجه هاي سهمگين 
ــاره آنها كتاب هاي  كردند. اينها همه بايد ثبت و درب

فراوان تأليف شود.« 
  چرا كسي خون نواب را فرياد نمي كند؟

خاطره حكيمي از شهادت نواب و يارانش و انعكاس آن 
در مشهد و از آن گذشته احساسات سرشار نويسنده 
در آن روزگار، قبل از هرچيز نمايانگر قدرت نفوذ آن 
ــتعد اين  جهادگر دوران در جان و ضمير جوانان مس
ــنده اين تعلق روحي و  ــت. نويس ديار در آن دوره اس

عاطفي را چه نيكو توصيف كرده است:
»شهادت نواب با ايام فاطميه مقارن بود. خبر اعدام او 
همه جا پيچيد. آن روز غروب، من به مسجد گوهرشاد 
ــي زد. از در بازار،  ــنگيني در هوا موج م رفتم. غم س
ــت به غرفه هاي  ــدم. پش ــجد گوهرشاد ش وارد مس
شمالي مسجد دادم و رو به ايوان مقصوره و گلدسته ها 
ــيد. نيمي از  ــتادم. مغرب دردناكي از راه مي رس ايس
آسمان رو به سياهي رفته بود و نيمي ديگر، خون شفق 
را مزمزه مي كرد. اندك اندك بانگ اذان بلند شد. نواب 
كشته شده بود. دريغا! مردم آمدند و رفتند و نمازهاي 
ــي براي  ــد. چرا كس جماعت، مثل ديگر ايام، برپا ش
خون نواب فرياد نمي زند؟ در آن لحظات، روح نواب 
ــجدها و شبستان ها مي ديدم. جملات  را در همه مس
ــدند و در ميان خون شفق و سياهي  اذان گفته مي ش
ــودند. تاريكي مغموم مغرب، تيره تر  شب، راه مي گش
مي شد و نخستين شب نبودن نواب از راه مي رسيد. به 
گلدسته ها نگريستم و به آسمان فكر كردم. اين فرياد 
ــلام بود كه از حنجره مؤذنان بيرون  فدايي بزرگ اس
ــدا را به بزرگي ياد  مي آمد. آري! اين او بود كه نام خ
مي كرد. نام خدا، همواره با جانبازي فداكاران، برقرار 
ــت كه از همه گلدسته هاي  مانده است. اين نواب اس
عالم اذان مي گويد. در همه مغرب ها و در همه ظهرها 
و در همه فجرها. اين فرياد خونبار نواب است: الله اكبر، 

لا اله الا الله... .«  

پ�س از پي�روزی انق�اب اس�امی 
ع�ده اي مع�دود و البت�ه انديش�مند 
و منص�ف، به مص�اف فض�ای تحريف 
كارك�رد اس�امگرايان  در نهض�ت 
ملی اي�ران از جمل�ه فدائيان اس�ام 
رفتن�د ك�ه آي�ت الله س�يد محم�ود 
طالقان�ي )با س�خنراني بر م�زار دكتر 
محمد مصدق در14 اس�فند 1357( و 
اس�تاد عامه محمدرض�ا حكيمي )با 
تأليف كتاب تفس�ير آفتاب( در زمره 
ش�اخص ترين آنان به ش�مار مي روند

استاد محمدرضا حكيمي خراسانی- كه 
خويش شهيد  نواب صفوي و جذبه، شور 
و ح�رارت او را از نزدي�ك لمس نموده 
بود- ب�ا اختصاص فصلي ب�ه كاركرد و 
كارنام�ه او و يارانش دراث�ر تاريخی- 
تحليلی تفسير آفتاب، كارنامه آنان را به 
روايت نشست و لمعه اي از خصال نظري 
و عملي آنان را پيش روي همگان نهاد
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چكامه استاد محمدرضا حكيمي خراساني در سوگ رهبر فدائيان اسام و يارانش

 »اذان نواب«
 بر فراز همه گلدسته هاي عالم
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  شاهد توحيدي
ــت مي توان  ــه جرئ ب
ــه اثر  ــرد ك ــا ك ادع
ــان  ئي تاريخي»فدا
اسلام در كلام ياران« 
در عداد برجسته ترين 
آثاري است كه در دو 
دهه اخير درباره زمانه 
و كارنامه اين جمعيت 
نشر يافته است. اين كتاب به تدوين عبدالرحمن 
حسني فر و در ارائه منابع شفاهي اي است كه 
ــلامي در طول ساليان  مركز اسناد انقلاب اس
طولاني، از طريق گفت وگو با اعضاي جمعيت 
فدائيان اسلام فراهم آورده است. در ديباچه اين 
اثر، ضرورت  هاي بازپژوهي تاريخچه فدائيان 

اسلام، اينگونه تبيين شده است:
ــال هاي پس از پيروزي   »تاكنون به ويژه در س
ــات و پژوهش هاي  ــلامي تحقيق ــلاب اس انق
ــه  ــاره تاريخچه، عملكرد و انديش فراواني درب
گروه فدائيان اسلام به نگارش درآمده است و 
نويسندگان و تاريخ نگاران بسياري كوشيده اند 
با استناد به منابع تاريخي موجود به بازكاوي 
ــه و تفكر  عملكرد به ويژه واكاوي ذهن، انديش
شخصيت نواب صفوي بپردازند. اثر حاضر نيز در 
راستاي همين اهداف تدوين شده و به نگارش 
درآمده است، اما تفاوت هايي دارد كه آن را از 
آثار ديگري كه در اين زمينه پديد آمده است 
ــازد. اين كتاب تحليل و واكاوي  متمايز مي س
ــلام در قالب تاريخ شفاهي و  گروه فدائيان اس
ــاهدان عيني بسياري از رخدادهاي  از زبان ش
دوران فعاليت گروه فدائيان اسلام است. عده اي 
ــه برخي از آنها خود  از مبارزان دوره پهلوي ك
عضو گروه و جمعيت فدائيان اسلام بودند در 
ــته و خاطراتشان  ميزگردهايي كنار هم نشس
ــان با تكيه  ــت كرده اند. آن را از آن دوران رواي
ــياري از  ــر اثر همفكري، بس بر ذهن خود و ب
ناگفته هاي مربوط به جمعيت فدائيان اسلام 
و نكات مفيدي را از تاريخ معاصر نقل كرده اند. 

ــر با آثار ديگر  عمده ترين وجه تمايز اثر حاض
حتي با آثاري كه در قالب تاريخ شفاهي پديد 
ــت فدائيان  ــا موضوع جمعي آمده اند،  البته ب
ــت كه هر يك از روايت ها تقريباً  اسلام اين اس
ــاهدان عيني حاضر  به تأييد ضمني ديگر ش
ــت و اين امر خواننده را  در ميزگرد درآمده اس
ــودن هر يك  ــت و نزديك به واقعيت ب از صح
ــده مطمئن تر  ــع رخدادهاي مطرح ش از وقاي
مي سازد. اميد آن كه اين كتاب توانسته باشد 
ــان فعاليت هاي  ــاد و زواياي پنه برخي از ابع
جمعيت فدائيان اسلام را براي ثبت در تاريخ 

روشن كند. 
ــر نوعي  ــد، اثر حاض ــه ذكر ش همان گونه ك
ــت، با اين تفاوت كه در آن  تاريخ شفاهي اس
ــت، بلكه 10 نفر از  محوريت با يك راوي نيس
ــاهدان عيني وقايع و رخدادها كه  راويان و ش
ــلام بوده و از  چند تن از آنان عضو فدائيان اس
نزديك بسياري از حوادث را ديده اند، در مركز 
ــلامي گرد آمدند و با تكيه  ــناد انقلاب اس اس
ــتند روايت  ــردي و جمعي توانس بر حافظه ف
ــي را از عملكرد، تاريخچه و  كم و بيش جامع
ــلام بيان كنند.  فعاليت جمعيت فدائيان اس
ــركت كنندگان موضوعي درباره  هريك از ش
ــرح و ديده هاي خود را  ــلام را مط فدائيان اس
درباره آن روايت مي كردند و ديگراني هم كه 
ــتند يا خود  درباره آن موضوع اطلاعاتي داش
شاهد عيني بودند، به كمك راوي مي آمدند و 
مي كوشيدند با همفكري تمام ابعاد و زواياي 
موضوع را واكاوي و ارائه كنند. هر جا حافظه 
ــرد، راوي ديگر با  يكي از راويان ياري نمي ك
ــردي و ياري حافظه جمعي  تكيه بر حافظه ف
ــش مي دادند و بحث را به سرانجام  آن را پوش
ــيوه از  ــد اين ش ــاندند. به نظر مي رس مي رس
ــوده يا حداقل در  پژوهش تاكنون كم نظير ب
ــي به صورت جدي بدان توجه  مراكز پژوهش
نشده است، اما تجربه اين كار نشان داد درباره 
ــا و رخدادهاي تاريخ معاصر  هر يك از برهه ه

مي توان چنين شيوه اي را در پيش گرفت و به 
نتايج مطلوبي رسيد. به هر حال اثر حاضر به 
شيوه نويي پديد آمد و به علاقه مندان عرصه 

تاريخ عرضه شده است.« 
ــن مقدمه، درباره چند و  دربخش ديگري از اي

چون تدوين اين اثر آمده است:
»در جريان گفت وگوهاي راويان تمامي مطالب 
ــت. البته  ــپس بازنويسي شده اس ضبط و س
شيوه اداره گفت وگوها و نيز نحوه پياده كردن 
ــي را مي طلبيد و  ــت خاص گفت وگوها ظراف
ــخن بگويد  ــت قبل از آن كه راوي س مي بايس
اداره كننده جلسه نام راوي را بگويد تا روايت ها 
خلط و گفته يك راوي به نام راوي ديگر ثبت 
ــدن خاطرات در مرحله  نشود. پس از پياده ش
ــا و روايت ها  ــدا تمامي گفت وگوه تدوين، ابت
ــخص  ــي و موضوعات مورد بحث مش بازخوان
ــي مصاحبه ها همه  ــدند و با مطالعه تمام ش
موارد و گفته هاي مربوط به موضوع مورد نظر 
ــا در كنار هم  ــد. همه فيش ه فيش برداري ش
ــت تمامي نكات مربوط به  قرار گرفت و با رعاي
شيوه تبديل گفتار به نوشتار و رعايت قوانين 
ــفاهي، تمامي روايت هاي مربوط به  تاريخ ش
ــي و تاريخي  ــوع ترتيب بندي نگارش هر موض
شدند. در اين اثر راويان خاطرات، تقريباً درباره 
60 موضوع مهم سخن گفته اند كه در مرحله 
تدوين سعي شده  است بر اساس ترتيب بندي 
ــوند. در هر  تاريخي در شش بخش تنظيم ش
يك از موضوعات تقريباً هر راوي نظراتي داده 
ــه در مرحله  ــاهداتش را روايت كرده ك يا مش
تدوين سعي شده است هيچ يك از گفته هاي 
راويان حذف نشود و با اندك دخل و تصرفي در 
جاي خود قرار گيرند. ضمناً تلاش شد كلمات 
و عبارات در مورد افعال و افراد با رعايت امانت 
صاحب آن نقل شود تا ادبيات هر فرد تحريف 
نشود. سخت ترين و مهم ترين مرحله تدوين، 
انتخاب موضوعات تاريخي مربوط به فدائيان 
و يافتن روايت هاي راويان درباره موضوع مورد 
ــب از نظر  ــس از آن، چينش مطال نظر بود. پ

ــير بعدي پژوهش حاضر بوده كه  تاريخي مس
مستلزم تسلط بر دوره تاريخي مورد نظر بوده 
ــه اين كه بعضاً  ــت. در اين مرحله با توجه ب اس
ــا را در يادآوري دقيق تاريخ  حافظه راويان آنه
ــاري نمي كرد، مراجعه به  حادثه يا رخدادها ي
كتب و منابع تاريخي درباره موضوع مورد بحث 
ضروري بود، البته قرار شد روايت ديگر با روايت 
ــود، چون نقش نگارنده در حد  صحيح ذكر ش
تنظيم و ترتيب منطقي و علمي اين روايت ها 
بود و نه ارزيابي و حتي ذكر روايت هاي ديگر از 
منابع متفاوت. عمده مشكلي كه در اين مرحله 
با آن مواجه بوديم تازگي برخي از روايت هاست، 
ــي درباره آنها  به حدي كه در منابع نيز مطلب
ــتفاده از قرائن تا  نيامده بود و به هر حال با اس
ــورد نظر را  حدودي محدوده زماني حادثه م
ــس از تدوين نهايي چند  مي يافتيم. مطالب پ
بار توسط تدوين گر و كارشناس پژوهشي مركز 
اسناد انقلاب اسلامي بازخواني شد تا موضوعات 

تكراري در بين آنها حذف شوند. 
ــه  ــه اثر حاضر حاصل 18 جلس به طور خلاص
ــناد انقلاب  ــده در مركز اس ميزگرد برگزار ش
ــده اي از اعضاي  ــت كه در آن ع ــلامي اس اس
پيشين جمعيت فدائيان اسلام به بيان خاطره 
ــلام  ــود از فعاليت هاي فدائيان اس و روايت خ
ــور آيت الله  ــد. در ميزگردهاي مزب پرداخته  ان
سيدمحمدعلي لواساني، مرحوم اصغر عمري 
ــي بهاري  ــي«، مرحوم عل معروف به »حكاك
ــدي عبدخدايي، مرحوم  همداني، محمدمه
ــيدمحمدعلي  ــام اميني، س محمدرضا نيكن
ــدي فرجو،  ــوم محمدمه ــادي، مرح ميردام
عباس غله زاري، حسين طهماسبي و آيت الله 
ــتند و به بيان  سيدجعفر شبيري حضور داش
خاطرات خود پرداخته اند و روايت هاي دست 
ــايد بسياري از آنها  اولي را بازگو كردند كه ش
براي اولين بار در تاريخ معاصر مطرح مي شوند. 
ــدگان را  ــن تاريخ، پژوهن  اميد آنكه در تدوي

مددرسان باشد. ان شاءالله.«

 ضرورت ها و دغدغه هاي انتشار اثر تاريخي
»فدائيان اسام در كام ياران«

روايتي ناب از پيشكسوتان انقلاب

   بهم�ن 1331. از راس�ت: ش�هيد خلي�ل طهماس�بی، ش�هيد س�يد مجتب�ی ن�واب صف�وی
 و شهيد سيدعبدالحسين واحدی

  احمدرضا صدري
بار ديگر 27 دي ماه فرا رس�يد و ذهن و دل مشتاقان 
جهاد و ش�هادت را ب�ه مهماني يك�ي از پاكبازترين 
نمادهاي حق طلبي و عدالت خواهي در دوران معاصر 
مهمان س�اخت. ش�هيد س�يد مجتبي نواب صفوي 
و ياران�ش بي�ش از يك دهه پ�س از ش�هريور20، با 
غريو غي�رت بر وابس�تگي و سرس�پردگي حاكمان 
اي�ران تاختن�د و از اي�ن رهگذر ن�ام خوي�ش را بر 
تارك تاري�خ جاودان�ه س�اختند و اين�ك آنكه در 
اين نوش�تار توصي�ف و خاط�ره اش از ن�واب، مورد 
اس�تناد ما ق�رار گرفته، خ�ود از منادي�ان عدالت و 
حق طلبي در دوران معاصر يعني اس�تاد محمدرضا 
حكيمي خراس�اني است. ش�ايد بي اغراق نباشد كه 
توصيف وي از ش�خصيت و منش ن�واب و يارانش را 
در عداد بهترين ه�ا بدانيم. اميد آنك�ه مقبول افتد. 

   
  »نواب« 

مجسمه حقيقت و ايمان و غيرت اسامي
ــه بود با  ــلامي، ايران مواج ــروزي انقلاب اس پس از پي
احزاب ديرپا و زودپايي كه خود و نشرياتشان يكي پس 
از ديگري، قارچ گونه درگستره سياست و فرهنگ ايران 
ــترك بسياري از  سربرمي آوردند. شايد بتوان وجه مش
اين گروه ها و نحله ها را، نفي پيشينه فرهنگي و سياسي 
جريان ديني پس از شهريور20 يا دست كم مغفول نهادن 
آن قلمداد نمود. يكي از محورهاي شاخص اين حركت 
ــاخص و  تحريف آلود، تخطئه يا به هيچ گرفتن نقش ش
ــلام از بدو شكل گيري تا اعدام  تعيين كننده فدائيان اس
ــود. در اين فضا  ــهريور20 ب رهبران، در دوران پس از ش
عده اي معدود و البته انديشمند و منصف به مصاف اين 
ــالم رفتند كه آيت الله سيد محمود طالقاني  رويكرد ناس
ــخنراني بر مزار دكتر محمد مصدق در14 اسفند  )با س
ــي )با تأليف  ــتاد علامه محمدرضا حكيم 1357( و اس
كتاب تفسير آفتاب( در زمره شاخص ترين آنان به شمار 
مي روند. استاد حكيمي - كه خويش نواب صفوي و جذبه، 
شور و حرارت او را از نزديك لمس نموده بود- با اختصاص 
فصلي به كاركرد و كارنامه او و يارانش در اين كتاب، آنان 
را به تفسير نشست و لمعه اي از خصال نظري و عملي آنان 
را پيش روي همگان نهاد. استاد در فصل نخست نگاشته 
خويش در اين باره، نخستين ديدار خود با رهبر فدائيان 

اسلام را اينگونه روايت كرده است: 
ــده اخير، از  ــوي، در نيم س ــواب صف ــيد مجتبي ن »س
گرامي ترين چهره هاي فداكار تاريخ اسلام بود. در كنارش 
ــينش را كه  ــخنان به حقيقت آتش كه مي نشستي و س
مي شنيدي، مي پنداشتي كه در كنار يكي از مؤمن ترين 
و خروشنده ترين مردان صدر اسلام نشسته اي؛ مرداني 
ــنگ مقداد و ابوذر.  همدم پيامبر)ص( و علي)ع( و همس
ــمه حقيقت و ايمان و غيرت اسلامي و شور  نواب مجس
انقلابي بود. او چنان بود كه گويي همه بشارت هاي دين 
ــم دل ديده و امور معنوي را به تمامي به تجربه  را به چش

نشسته است. 
ــفر به  هرگز روزي را فراموش نمي كنم كه او به هنگام س
مشهد، براي ديداري از طلاب مدرسه نواب به آنجا آمد. 
ــته بودند كه رهبران  ــيار ويژه بود. مردم دانس روزي بس
ــه ما مي آيند و آمدند و ازدحام  فدائيان اسلام به مدرس
بزرگي برپا شد. رهبر فدائيان، در ميان ياران باصلاحيت 
ــار پايه طاق بلند  ــه آمد و در كن و مؤمن خود، به مدرس
جلوي مدرسه، رو به قبله ايستاد و به ديوار تكيه داد و با 
حضار سخن گفت، سخني در باب توحيد و توجه به ذات 
اقدس الهي. كلمات شورانگيزش، جان مخاطب را تسخير 
مي كردند و باورها را در برابر انسان، مشهود مي ساختند. او 
چنان از حتميت آفريدگار عالم، خداي آغازها و انجام ها، 
ــم سر  ــخن مي گفت كه گويي آدمي، خدا را به چش س
مي بيند. سخنان نواب در حال و هوايي اثيري كه از شعاع 
معنويت او پديدار شده بود، به پايان رسيد. پس از لحظاتي 
تصميم گرفت بازگردد. از كنار حجره هاي مدرسه به راه 
ــرد و معانقه. هنگامي كه به  افتاد، با همه خداحافظي ك
ضلع شمال غربي مدرسه رسيد، مؤذن از گلدسته مدرسه 
ــا صداي گيراي خود  اذان مي گفت. او نيز همراه با او و ب
اذان گفت، آنگاه روي زمين به نماز ايستاد. چند تن پشت 
سرش به او اقتدا كردند و صفي تشكيل شد. نواب در نماز 
ــت. ذكر ركوع و سجده اش و كلمات  حالتي عجيب داش
ــنيده بودم. گويي يكي از پيامبران  تشهدش را بارها ش
ــگام اداي كلمات نماز، لرزه  بود كه نماز مي خواند. به هن
ــوزي در  ــور استخوان س بر اندام مردانه اش مي افتاد، ش
ــگفتي  درون جانش مي توفيد و چنان حالت معنوي ش
در سيماي قديس وارش پديد مي آمد كه براي لحظاتي، 
آدمي را از عالم ماده و ابعاد، بيرون مي برد. نماز تمام شد و 
او باز به راه افتاد. با مردم صميمانه خداحافظي كرد. دم در 
مدرسه رسيد و از پله هايي كه مدرسه را به خيابان نادري 
ــت. انبوه جمعيت، از جمله طلاب،  وصل مي كرد، بالا رف
گرداگرد او، در راهرو مدرسه موج مي زدند. همانگونه كه 
ــه، از پله ها بالا مي رفت،  ــت به مدرس رو به خيابان و پش
برگشت و گفت: نواب خاص امام زمان)عج( باشيد!... و به 
ــت راه و كاري كه در پيش  اين ترتيب، طلاب را به عظم
داشتند، متوجه ساخت. سپس چند پله ديگر بالا رفت و 
ــلاب برگرداند و گفت:  باز چهره ملكوتي خود را رو به ط
ــخن را به گونه اي گفت  در تهجدها دعا كنيد!... و اين س
كه گويي بنا را بر اين نهاده بود كه همگان اهل تهجدند و 
نيكوست كه در تهجدها دعا كنند. اين هم نكته تربيتي 
و سازنده ديگري از سوي او بود. نواب در آن سفر، 9 روز 
در مشهد ماند. آخرين شب، جمعه شبي بود. در آن ايام، 
ــاعتي در اواخر شب مي بستند. او  حرم مطهر را چند س
خواست تا آن شب را به او اجازه دهند كه تا صبح در حرم 
بماند. چنين كردند و او در آن شب تا صبح در حرم ماند و 

به عبادت و تجهد پرداخت.«
  عالمان سالمند 

قداست و ايمان و شجاعتش را بزرگ مي داشتند
ــات و  ــري از توصيف ــش ديگ ــي در بخ ــتاد حكيم اس
ــلام، به مكانت  يادمانده هاي خويش از رهبر فدائيان اس
ــال ايران و خراسان اشاره كرده و  وي نزد عالمان كهنس

آورده است:
»با آنكه نواب، سن زيادي نداشت، عالمان سالمند نيز به 
او احترام مي گذاشتند و قداست و ايمان و شجاعتش را 


